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5 عامل در سیاست خارجی ایران
تحول در اولویت‌های تهران؟

به‌نظر می‌رسد ایران در حال بازنگری در رویکرد خود به 
تعاملات دیپلماتیک با همسایگان و غرب است و در این مسیر، 
منافع اقتصادی همکاری را در اولویت قرار داده است. موسسه 
خاورمیانه مدعی شد؛ تلاش‌های ایران برای تعامل با ایالات 
متحده، عربستان سعودی، روسیه و چین، قابل‌ توجه و مشهود 
است؛ هرچند که ممکن است این اقدامات نه ناشی از تغییرات 
ایدئولوژیک عمیق، بلکه مانورهایی عمل‌گرایانه با هدف کسب 
منافع کوتاه‌مدت باشند. فشارهای سیاسی و اقتصادی داخلی، 
بیش از هر عامل دیگری ممکن است ایران را به بازنگری در 
رویکرد تقابلی خود نسبت به همسایگان و قدرت‌های جهانی 
وادار کند. یکی از آخرین پیامدهای احتمالی این تغییر موضع، 
عقب‌نشینی بلقوه ایران از حمایت از حوثی‌هاست. در ادامه به 
پنج عامل کلیدی که در بازتعریف سیاست‌های تهران باید زیر 

نظر داشت، اشاره می‌شود: 
   دیپلماسی اقتصادی عمل‌گرایانه

سیاست خارجی کنونی ایران تحت دولت جدید، بر تعامل 
اقتصادی عمل‌گرایانه، به طور خاص با ایالات متحده، به‌عنوان 
شده  متمرکز  منطقه‌ای  تنش‌های  کاهش  برای  راهکاری 
است. یادداشت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در روزنامه 
واشنگتن پست در تاریخ ۸ آوریل، نشان‌دهنده این چرخش 
است. وی در این یادداشت مستقیماً روی غریزه اقتصادی 
 » دونالد ترامپ حساب کرده و ایران را به‌عنوان یک »بازار باز
برای سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها معرفی کرده، مشروط بر اینکه 
کتیکی  تحریم‌ها لغو شوند. این رویکرد نشان‌دهنده یک تغییر تا
به سمت دیپلماسی اقتصادی است که در آن، کسب منافع 
فوری بر مواضع ایدئولوژیک مقدم شمرده می‌شود. استقبال 
کره‌کننده با  ایران از استیو ویتکاف، تاجر آمریکایی، به‌عنوان مذا
ایالات متحده نیز نشان‌دهنده تمایل تهران به بازتعریف روابط 
، مقامات  از مسیر تجارت به جای تقابل است. در داخل کشور
خواستار حمایت همه جناح‌ها از تلاش برای جذب سرمایه 
آمریکایی شده‌اند. البته مقاومت‌هایی از سوی جریان‌های 
تندرو وجود دارد، اما این گروه‌ها اقلیت کوچکی هستند و قدرت 
متوقف کردن روند کنونی دیپلماسی را ندارند. با این حال، در 
ج کشور رویکردی باز و تعامل‌گرا نشان  حالی‌که تهران در خار
می‌دهد، نارضایتی در داخل همچنان ادامه دارد و این موضوع، 
تردیدهایی درباره میزان تعهد واقعی ایران به اصلاحات اساسی 

به‌وجود آورده است
   مدیریت ریسک 

نزدیکی اخیر ایران و عربستان سعودی که در سال ۲۰۲۳ 
کتیکی در مسیر  با میانجی‌گری چین شکل گرفت، حرکتی تا
کاهش تنش‌ها به‌شمار می‌رود، اما ثبات بلندمدت در خلیج 
فارس همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تلاش‌های اخیر 
عربستان برای برقراری ارتباط، از جمله سفر وزیر دفاع این 
، خالد بن سلمان، به تهران در آوریل ۲۰۲۵، نشان‌دهنده  کشور
تمایل ریاض به جلوگیری از پیامدهای احتمالی یک درگیری 
میان ایران و آمریکا است. عربستان با تعامل مستقیم با 
رهبری نظامی ایران، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 
به‌دنبال کسب تضمین‌هایی درباره سیاست‌های منطقه‌ای 
تهران است؛ سیاست‌هایی که ریاض آن‌ها را بیشتر تحت تأثیر 
کی از  بازیگران نظامی می‌داند تا دیپلمات‌ها. این رویکرد حا
یک استراتژی عمل‌گرایانه از سوی عربستان است که هدفش 
اجتناب از درگیر شدن در جنگ‌های منطقه‌ای است، نه لزوماً 
ایجاد یک هم‌راستایی پایدار با ایران. گرچه برخی در تهران این 
نزدیکی را در هماهنگی با ایالات متحده و در راستای احیای 
استراتژی »دو ستون« )یعنی تقسیم نقش رهبری منطقه‌ای 
بین ایران و عربستان( می‌دانند، اما چنین نگاهی احتمالاً 
انسجام اهداف راهبردی فعلی واشنگتن را بیش از حد ارزیابی 
می‌کند. در واقع، عربستان در حال بهره‌برداری از روابط رو به 
بهبود با ایران برای ایجاد موازنه در برابر فشارهای آمریکا و 
اسرائیل، به‌ویژه در زمینه عادی‌سازی روابط با تل‌آویو است. 

   چرخش به‌سوی شرق
روابط فزاینده ایران با روسیه و چین، در حال بازتعریف 
سیاست خارجی این کشور است؛ اما این رویکرد بیشتر پاسخی 
به تحریم‌های آمریکا است تا نشانه‌ای از یک هم‌راستایی 
راهبردی عمیق. ایران در تلاش است تا از طریق مشارکت در 
نهادهایی مانند سازمان بریکس )با محوریت روسیه( و سازمان 
همکاری شانگهای )با سلطه چین(، فشارهای واشنگتن را 
خنثی کند. در این چارچوب، توافق تجارت آزاد میان ایران و 
روسیه نیز می‌تواند به تقویت تجارت دوجانبه کمک کند. تهران 
نسبت به تعهد واقعی مسکو به اهداف مشترک بدبین است و در 
مناطقی مانند قفقاز جنوبی، همکاری و هماهنگی اندکی میان 
آن‌ها وجود دارد. در نهایت، چرخش ایران به‌سوی شرق، بیش از 
آن‌که ناشی از تغییر بنیادین در جهت‌گیری راهبردی باشد، از سر 
ضرورت است و سیاست راهبردی تهران همچنان سیال و تابعی 

از تحولات جهانی و منطقه‌ای است. 
   محرک بازنگری 

اقتصادی،  بحران‌های  و  داخلی  سیاسی  ناآرامی‌های 
و  گذاشته  ایران  خارجی  سیاست  بر  چشمگیری  تأثیر 
کمتر ایدئولوژیک  تهران را به‌سوی رویکردی عمل‌گراتر و 
سوق داده‌اند. یکی از عوامل کلیدی در این تغییر رویکرد، 
مقایسه‌ای است که با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، 
کشورهایی  می‌گیرد؛  صورت  سعودی،  عربستان  به‌ویژه 
گرفته و به سمت  که از سیاست‌های مذهب‌محور فاصله 
اقتصاد جهانی  ادغام در  و  بر تجارت  راهبردهای مبتنی 
حرکت کرده‌اند. فشارهای ناشی از تنگناهای معیشتی، به 
شکل‌گیری اجماعی در حال رشد انجامیده که ایران باید از 
تقسیم‌بندی‌های ساده‌انگارانه شرق و غرب فاصله بگیرد 
و به‌جای آن، دیپلماسی انعطاف‌پذیر و تجارت‌محور را در 
پیش بگیرد. راهبرد منطقه‌ای ایران در حمایت از متحدان 
غیردولتی مانند حزب‌ا...، حماس و حوثی‌ها، با چالش‌های 
روزافزونی در زمینه پایداری مواجه شده است؛ چالش‌هایی 
که از تغییر در معادلات منطقه‌ای و افزایش فشارهای ایالات 
متحده ناشی می‌شوند. گزارش‌هایی مدعی شده‌اند که تهران 
در حال بازنگری در نحوه حمایت خود از حوثی‌هاست. این 
کتیکی بیانگر نیاز فوری ایران به اولویت‌بخشی به  بازتنظیم تا
امنیت خود در برابر حملات هوایی و حضور نظامی فزاینده 
واشنگتن در دریای سرخ و اقیانوس هند است. پیام‌های ایران 
به حوثی‌ها و گروه‌های عراقی برای خویشتن‌داری نیز نشانه‌ای 

از تغییر رویکرد استراتژیک است. 

تلنگر

کرات ایران و آمریکا در حالی متوقف  مذا
شد که منطقه در اوج تنش مجددا قرار 
برخی  تنش  افزایش  این  در  و  گرفت 
گروه‌های نزدیک به ایران نقش داشتند. 
چندی پیش حوثی‌های یمن با انجام 
هواپیمابر  ناو  علیه  پهپادی  حملات 
که ناو جنگی  هری ترومن باعث شدند 
گهانی یکی  نا و حرکت  آمریکا طی پیچ 
از جنگنده‌های خود را ازدست بدهد. 
جنگنده مذکور نیز به قعر اقیانوس سقوط 
کرد. تقریبا هم زمان با این اتفاق بود که 
گواری برای بندر شهید رجایی  حادثه نا
خ داد. بندری که یکی از بنادر مهم در  ر
حوزه تجارت در ایران به حساب می‌آید. 
در این حادثه حدود ۷۰ نفر از هموطنان 
ما به رحمت خدا رفتند. بعدا از این هم 
طی حادثه‌ای دیگری یکی از سوله‌های 
پهپادی در کرمان دو نفر از کارکنان آنجا 
جان خود را از دست دادند. ایران هم 
یکی از جاسوسان اسرائیلی را که مدت‌ها 
زندانی بود، بعد این اتفاقات اعدام کرد. 
خ  چرا که بعد از حادثه بندرعباس که ر
نتانیاهو طی سخنرانی خود  داده بود 
اعلام کرد که به ایران حمله خواهد کرد. 
کرات  حتی او در سخنرانی خود به مذا
اخیر اشاره کرده و گفت قدرت موشکی 
کرات قرار گیرد.  ایران باید جز شروط مذا
کی  برخی شایعات در فضای مجازی حا
از آن بود که محموله دپو شده در بندر 
بوده  خاص  استفاده‌های  به  مربوط 
مقامات  توسط  موضوع  این  اما  است 
رسمی نظامی تکذیب شد. در عین حال 
اعدام این شخص نشان از اقدام خوب 
خ داد نیز  ایران دارد. حتی تکذیب این ر
نشان از اقدام درست ایران بود. چرا که 
اسرائیل سعی دارد با جهت دهی افکار 
عمومی نیروهای نظامی ایران را مقصر 
خ‌داد جلوه دهد. همان کاری را در  این ر
قبال حزب‌ا... در انفجار بیروت انجام 
تکرار  را  آن  نیز  اینجا  می‌خواهد  داد 
کند. از سوی دیگر سعی دارد شروط را 
کرات مسأله موشکی ایران قرار  در مذا
کنون موفق نبوده چرا که  دهد. البته تا
والتز توسط ترامپ کنار گذاشته شده و 
مسئولیت مشاور امنیت ملی به مارک 
روبیو به صورت موقت سپرده شده است. 
ایران باید حواس خود را به مارک روبیو، 
اسرائیل و مخالفان ترامپ معطوف کند 
کرات  تا نظرشان بر روی سرنوشت مذا
غالب نشود. از طرفی دیگر باید حواس 
خود را به حوثی‌ها و حماس جلب کند 
ج  خار کنترل  از  آنان  سوی  از  تنش  تا 
کره ایران با آمریکا در  که مذا نشود، چرا
و  دارد  قرار  خود  شرایط  حساس‌ترین 
افتادن  تعویق  به  باعث  تنشی  هرگونه 
کرات و حتی برهم خوردن  طولانی مذا
آن می‌شود. ترامپ با اینکه خیلی به این 
توافق طبق گفته‌های خود نیاز دارد از 
که هیچ  کرده است  سوی دیگر تهدید 
کشوری حق ندارد از ایران نفت بخرد. 
وی سعی دارد کاری کند لابی اسرائیل 
را از اقدامات خود نیز راضی نگه دارد تا 
بتواند توافقی پایدار و ضامن صلح در 
منطقه ایجاد کند. ترامپ سعی دارد با این 
توافق بدون توجه به خواسته‌های اروپا 
به افزایش تعرفه‌ها حتی نفوذ اقتصادی 
چین را هم در ایران کم کند، چراکه اخیرا 
نمایندگی شرکت‌های خودروسازی چینی 
بزرگی در ایران به راه افتاده است. از جمله 
این اتومبیل‌ها می‌شود به تیگو، جک، 
کی‌ام‌سی و... اشاره کرد. نفت ایران هم 
که روانه چین می‌شود. اما در عوض ایران 
کمک‌های زیادی از چین دریافت می‌کند. 
برای مثال می‌توان به ایجاد شرکت‌های 
سوری در هنک‌کنگ توسط ایران برای 
دور زدن تحریم‌ها واردات تجهیزات ناز 
جمله پهپاد اشاره کرد. حادثه بندرعباس 
هم در جریان همین روند برای واردات 
سوخت موشک بوده که از چین می‌آمده 
است. چین یکی از شرکای ایران و روسیه 
مثلث  یک  همدیگر  با  اینها  که  هست 
راهبردی را که کابوس آمریکا است تشکیل 
که در جهان از آن  می‌دهند. اتحادی 
به عنوان محور شرارت یاد می‌کنند. هر 
یک از اینها به نحوی مانع سلطه آمریکا 
که حسن  بر جهان شده‌اند. آمریکایی 
روحانی رئیس‌جمهور پیشین ایران از آن 
به عنوان کدخدای جهان یاد کرد. حرف 
زیاد دور از واقعیت نیست آن هم آمریکای 
ترامپ که آمریکا را متمایز و برتر از دیگر 
کشور‌ها سعی دارد جلوه بدهد آن هم با 
ح‌های امپریالیستی و الحاق گرایانه  طر
خود مانند ضمیمه کردن کانادا، پاناما، 
گرینلند، غزه به بخشی از سرزمین خود 
سعی دارد تسلط خود را بیشتر از قبل بر 

کم کند.  جهان حا

 محمدحسین واحدی 
کارشناس مسائل سیاسی

پیروز مجتهدزاده در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

 توهم ترامپ توهم ترامپ 

درمورد خلیج فارسدرمورد خلیج فارس

کشورهای عربی به دلیل مشکلات هویتی به دنبال 

تغییر نام خلیج فارس هستند

کنش‌های     انتشار خبر تحریف نام خلیج فارس با وا
زیادی در جامعه مواجه شده است. دیدگاه شما در 
این زمینه چیست و چرا چنین موضوعی در شرایط 
ح  کرات ایران و آمریکا مثبت بوده مطر کنونی که روند مذا

شده است؟
من فکر می‌کنم ترامپ دچار توهم خدایی شده که هر 
کاری دوست دارد انجام می‌دهد. این بار اولی هم نیست 
که وی به دنبال تغییر نام خلیج فارس است و در دولت 
اول خود نیز چنین مسأله‌ای را مطرح کرد. البته اعراب در 
این زمینه نقش دارند و این موضوع ناشی از یک اندیشه 
برتری‌‌خواهی و برخوردهای پان‌عربیسم است كه امثال 
عبدالناصر در مصر و عبدالكریم قاسم در عراق این نام 
جعلی را برای خلیج فارس رواج دادند. در واقع در درجه 
ح شد و بعد عبدالناصر برای  اول این مساله در عراق مطر
اینكه از این معركه عقب نماند این موضوع را ترویج داد. 
البته تمام دنیای عرب نمی‌خواهد كه نام خلیج فارس 
تغییر یابد. بعد از انقلاب اسلامی ایران كشورهای حاشیه 
خلیج فارس به دلایل هویتی دنبال این موضوع رفتند. 
یكی از افرادی كه بیش از همه برای جعل نام خلیج فارس 
تلاش و هزینه كرد صدام حسین بود و او در كتاب‌های 
دبیرستانی و دبستانی تلاش میك‌رد كه نشان داده شود 
اعراب نسبت به پارس‌ها از جایگاه برتری برخوردارند. 
كشورهای ترویج دهنده نام جعلی  هم چنین یكی از 
خلیج فارس قطر بوده و برخی از كشورها مانند امارات نیز 
كمیت بر جزایر سه‌‌گانه علیه  دشمنی‌ خود را با ادعای حا
ایران ادامه می‌‌دهند. در شرایط کنونی عربستان سعودی 
نیز با توجه به تحریكات آمریكایی‌ و اسرائیلی در جعل نام 

خلیج فارس وارد صحنه شده است. 

   چرا اعراب تلاش می‌کنند مشکلات هویتی خود را 
با تغییر نام خلیج فارس حل کنند؟

گرچه از دوران فرا آمدن مدرنیته شیوه نامطلوب  ا
تغییر نام شهرها، محله‌ها و خیابان‌ها به دلایل سیاسی 
در سیاست‌های کشوری برخی جوامع غیر دموکراتیک 
رایج شده است، ولی دگرگون کردن نام قاره‌ها و دریاها و 
اقیانوس‌ها به دلایل نژادی و نژادپرستی در تاریخ بشر 
که تلاش برخی  پیشینه ندارد. بر همین اساس است 
محافل عربی برای دگرگون کردن نام خلیج فارس تلاشی 
است بی‌سابقه و به همان اندازه خلاف عرف و اخلاق 
که همه اصول علمی و اخلاقی بشر متمدن را به چالش 
می‌گیرد. پیشینه این تلاش نامیمون در حقیقت به دهه 
۱۹۳۰ باز می‌گردد به دورانی که سر چارلز بلگریو نماینده 
سیاسی بریتانیا در خلیج فارس به عنوان مشاور امیر 
بحرین در خدمت استعمار بریتانیا بود. وی در برابر ادعای 
ح  تاریخی ایران نسبت به بحرین که در همان دهه مطر
شده بود، سخت بر آشفته شد و این ادعا و بیدار شدن 
ایران و ایرانی را خطری برای دوام استعمار کشورش بر 
سرزمین‌های عربی خلیج فارس قلمداد کرد و در جهت 
مقابله با ایران و ایرانی بودن نام آن دریا تلاش نمود. در 
این تلاش او پرونده‌ای را برای دگرگون کردن نام خلیج 
فارس به خلیج عربی فراهم آورد و این پرونده را به دولت 
خود تقدیم نمود. بریتانیا در آن هنگام از یک سو سخت 
درگیر رقابت‌های ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک با امپراتوری 

نوین اتحاد جماهیر شوروی بود و از سوی دیگر با تلاش 
حکومت جدید رضاخان برای تقویت حس ناسیونالیستی 
ایرانیان در منطقه رویارویی داشت. این رویارویی‌ها 
و  ایران  گسترده‌ای میان  به‌گونه مناقشات سرزمینی 
بریتانیا برسر جزایر بحرین، قشم، هنگام، تنب بزرگ، تنب 
کوچک، ابوموسی، سیری و بخش‌هایی از خوزستان وجود 
داشت. با توجه به حجم گسترده این مناقشات دردسر 
آفرین آن دوران برای بریتانیا بود که لندن ترجیح داد 
پرونده یاد شده را نادیده گیرد تا از افزوده شدن بر انبوه 
کشمکش‌ها جلوگیری کند. این وضع تا سال ۱۹۵۸ ادامه 
یافت. در سال یاد شده عبدالکریم قاسم و سرهنگ‌های 
یار و یاور او در عراق کودتا کرده و آن کشور تأسیس شده 
توسط استعمار بریتانیا را مرکزی برای تعصبات عربی 
قلمداد نمودند و سراسر منطقه را به دوران تازه‌ای از 

تلاطم و کشمکش سیاسی کشاند. 

   تغییر نام خلیج‌فارس در راستای تعصبات عربی و 
تقابل‌های سیاسی بود در حالی که موضوع خلیج فارس 
یک مسأله تمدنی و فرهنگی است. در چنین شرایطی 

چگونه اعراب به دنبال چنین تغییری حرکت کردند؟
این موضوع برای تعصب عربی مهم بود. عبدالکریم قاسم 
هنوز از گرد راه نرسیده داعیه رهبری دنیای عرب را در سر 
پروراند. از آنجا که عراق در خط مقدم مبارزات عرب در 
برابر دشمن ملی آنان یعنی اسراییل نبود و قرار داشتن در 
خط مقدم مبارزه علیه دشمن ملت عربی ضرورت اجتناب 
ناپذیری برای رسیدن به رهبری عرب شمرده می‌شد، وی 
کوشید تا از ایران دشمن مشترک تازه‌ای برای همه اعراب 
درست کند. آن چنآنکه دیگر نه تنها اعراب بلکه خود نیز در 
خط نخستین مبارزه با آن باشد. حساسیت‌های فراوان 
جغرافیای سیاسی مربوط به چگونگی ترکیب ملت در 
عراق از سوی دیگر به گونه آشکاری بر همه سیاست‌های 
داخلی و خارجی عراق از آن تاریخ سایه‌افکن شد. بریتانیا در 
پایان جنگ جهانی اول با سر هم کردن سه استان موصل، 
بغداد و بصره از عثمانی پیشین و با ترکیب کردن سه گروه 
جمعیتی ناهمگن از سه ملیت جدا از هم عراق را به وجود 
آورده بود این ترکیب ناهمگن شامل یک بلوک جمعیتی20 
درصدی از اعراب سنی مذهب بود که در اقلیت مطلق 
بوده ولی حکومت را دستکم تا پایان حکومت صدام در 
اختیار داشت، یک بلوک ۲۵ درصدی از کردهای آریایی 
کثریت ۵۵  که با ایران پیوندی فرهنگی و تباری دارد و یک ا
درصدی از شیعیان عرب زبان که با ایران پیوندی مذهبی 
تباری و فرهنگی دارد به این ترتیب پیوندهای استوار 
مذهبی فرهنگی و تباری بیش از هشتاد درصد مردم عراق 
با ایران حکومتگران از اقلیت در آن کشور را نسبت به ایران 
و ایرانی بودن حساس کرده و دلیل دیگری برای دشمنی‌ها 
با ایران برای بعثی‌ها فراهم آورده بود. به این ترتیب بود 
که رژیم عبدالکریم قاسم میراث خواری عوامل استعمار 
بریتانیا همچون سر چارلز بلگریو را در دشمنی با ایران و 
در فارسی‌زدایی خلیج فارس پیش گرفت و نام ساخته و 
پرداخته شده بلگریو یعنی عنوان ساختگی خلیج عربی 
را برای خلیج فارس اعلام نمود. این همان دشمنی‌هایی 
است که رژیم صدام در عراق از عبدالکریم قاسم و سرمشق 
او، یعنی چارلز بلگریو به میراث برده بود دشمنی‌هایی 

گین ضد ایرانی  که چهل سال کینه‌توزی و تبلیغات زهرآ
و هشت سال جنگ و انتقام‌جویی را به ایران و ایرانی 

تحمیل کرد. 

   آیا تنها عراق بود که مدعی تغییر نام خلیج فارس 
در راستای سیاست‌های ضدایرانی‌اش بود و یا دیگر 

کشورهای عربی نیز چنین ادعاهایی داشتند؟
پیش از روی کار آمدن دار و دسته رژیم بعثی در عراق 
در اوج هیجان‌های نژادپرستانه پان‌عربیستی مصریان 
در سال ۱۹۶۲ بود که عبدالناصر تصمیم گرفت برای بیرون 
راندن دیکتاتور بغداد از دایره رقابت‌های نامیمون بر سر 
رهبری دنیای عرب، کارت برنده عربی تغییر نام خلیج 
ج کند. وی در آن  فارس را از دست عبدالکریم قاسم خار
تاریخ در سخنرانی پرهیجانی پیرامون نژادپرستی‌های 
عربی پان‌عربیسم در نامیدن خلیج فارس از نام ساخته 
شده سر چارلز بلگریو برای این دریا بهره گرفت. در کتابی 
که یکی از یاران عبدالناصر در سال ۱۹۵۵ انتشار داد آن 
رهبر مصر که نه تنها خود را »عرب« که عرب را از نژاد برتر 
می‌دانست. نکته دیگر اینکه از آغاز سده بیستم میلادی 
آثار  علمی  و  عمومی  استفاده  مورد  فارس  خلیج  نام 
جغرافیایی و تاریخی عرب‌زبان بوده است. از نام دریای 
کمتر استفاده شده است. همین دگرگونی این  فارس 
اشتباه را به میان آورده است که دریای »فارس«، نامی 
کهن و »خلیج فارس« نامی تازه است که جانشین آن 
گر چه تلاش‌های سرهنگ ناصر برخی  یک شده است. ا
سیاست بازان دنیای عرب را با وی هم داستان ساخت، 
ولی دانشگاهیان و اندیشمندان راستین در دنیای عرب 
هنوز هم در برابر این تلاش برای زیر پای‌گذاردن اصول 
پذیرفته شده بین‌المللی و تاریخی و جغرافیایی سرفرود 

نیاورده‌اند. 

   رویکرد ایران در طول دهه‌ها توطئه برای تغییر نام 
خلیج فارس چه بوده است؟

ایرانی  خلیج  ایرانیان  سوی  از  فارس  خلیج  گر  ا
خوانده می‌شد اعراب حق همه‌گونه گلایه را داشتند. 
کم بر جوامع متمدن را  اما ایرانیان اصول اخلاقی حا
زیر پای نمی‌گذارند. رودخانه‌ای و دریای دیگری نیز 
جغرافیای ایران را از همسایگان عربش جدا می‌سازد. 
این دریا دریای عمان و آن رودخانه »شط العرب« نام 
دارد. ایرانیان نکوشیده و نمی‌کوشند این نام‌ها را به 
دریای ایران و شط‌الایران برگردانند. کشورهای عربی 
باید بدانند که ایرانیان نیز می‌توانند اشاره به نقشه‌ها 
و اسناد از تاریخ گذشته نمایند که نا‌م‌هایی دیگر برای 
دریای عمان و شط‌العرب به کار گرفته‌اند. ولی ایرانیان 
در راه دگرگون کردن نام این دریا و آن رودخانه بر اساس 
چند نقشه و اثر مقطعی تلاش نمی‌کنند چون می‌دانند 
عدم  دهنده  نشان  و  است  کوته‌بینانه  تلاشی  چنین 
احترام به اصول عمومی بین‌المللی و همچنین نسبت 
به تاریخ و جغرافیا است. نام خلیج فارس این دریا را به 
مالکیت ویژه ایران در نمی‌آورد، چنانکه نام دریای عمان 
آن دریا را به مالکیت ویژه عمان در نمی‌آورد. ولی همه ما 
می‌دانیم که دامن زدن به این گونه مسائل جدایی‌افکن 
خدمتی به آرمان‌های شیطانی علیه منافع مشترک ما و 

همسایگانمان در منطقه مشترک ما خواهد بود. 

یكی از افرادی كه بیش از همه برای جعل نام 
خلیج فــارس تلاش و هزینه كــرد صدام بود 
و او در كتاب‌هــای دبیرســتانی و دبســتانی 
تــاش میك‌رد كــه نشــان داده شــود اعراب 
نســبت بــه پارس‌هــا از جایــگاه برتــری 

برخوردارند

دانشــگاهیان و اندیشــمندان راستین در 
دنیای عرب هنــوز هم در برابــر این تلاش 
برای زیر پای‌گذاردن اصول پذیرفته شده 
بین‌المللــی و تاریخــی و جغرافیایــی ســر 

فرود نیاورده‌اند 

ایرانیــان در راه دگرگــون کــردن نــام دریــا 
عمان و شط‌العرب بر اســاس چند نقشه و 
اثر مقطعی تلاش نمی‌کنند چون می‌دانند 
چنین تلاشــی کوته‌بینانه و نشــان دهنده 
عدم احترام به اصول عمومی بین‌المللی، 

تاریخ و جغرافیاست

آرمان ملی- احسان انصاری: دکتر پیروز مجتهدزاده یكی از پیشتازان 
در عرصه حفاظت و صیانت از نام خلیج فارس در عرصه جهانی است كه 
در محافل و رسانه‌های معتبر بین‌المللی شركت كرده و از حقوق ایران در 
حوزه خلیج فارس و جزایر سه‌‌گانه حمایت كرده است. مدیرعامل پیشین 
بنیاد پژوهشی یوروسویک لندن كتب مختلفی در این زمینه به رشته تحریر 
در آورده است كه می‌توان به كتاب نام خلیج فارس در درازای تاریخ اشاره 
كرد كه ترجمه عربی آن در لبنان و ترجمه انگلیسی آن در لندن منتشر شده 

است. همچنین وی در طول دوران فعالیتش نامه‌های اعتراضی مختلفی در 
جهت جلوگیری از جعل نام خلیج فارس به رسانه‌های معتبر بین‌المللی و 
روسای برخی كشورها نوشته است كه مجموعه این نامه‌ها در كتابی تحت 
عنوان نامه‌هایی از ایران به دو زبان فارسی و انگلیسی گردآوری شده است. 
»آرمان ملی« به بهانه انتشار خبری درباره احتمال تغییر نام خلیج فارس در 
سفر ترامپ به خاورمیانه با این استاد برجسته جغرافیای سیاسی گفت‌وگو 

کرده که در ادامه ماحصل آن را می‌خوانید. 

کرات بازی‌های سیاسی پشت پرده مذا


